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ــت، در آهنی بزرگی  ــ ــهر جایی در دل جنوب پایتخ ــ ــاوران در کوچه های پایین ش ــ پایین تر از خیابان خ
محصور در دیواری با حفاظ های بلند به چشم می خورد. برای تهیه گزارش به دلیل بیماری کرونا بعد از 
گذر از هفت خوان رستم با سختی زیاد بالاخره مجوز ورود را به دست آورده و با عکاس راهی آن سوی 
در بزرگ آهنی می شویم. ساختمانی تقریباً قدیمی که بی شباهت به یک عمارت کلنگی ساز نیست در 
انتهای حیاط خودنمایی می کند. امروز این همه سختی را از سرگذراندم تا بتوانم راوی داستان زندگی 
افرادی باشم که انگار از پای چوبه دار برگشته اند. زنانی که مرگ را با چشم خود دیدند ولی با یک یاعلی 
ــوی یاریگران دراز کردند تا بتوانند دوباره روی پاهای خود بایستند. این  ــ ــده و دست شان را به س ــ بلند ش
ــبانه روزی از زنان معتاد است، از کودکان زنان  ــ ــتر شبیه یک مرکز نگهداری ش ــ مرکز ترک اعتیاد که بیش

معتاد به موادمخدر هم در صورتی که بی پناه باشند، در کنار مادرشان نگهداری می کند.

مهسا قوی قلب
خبرنگار

ــده در اتاق و  ــ ــتان به تهران آم ــ ــا از شهرس ــ مین
ــود.  ــ ــزا از او نگهداری می ش ــ ــه ای مج ــ درکل طبق
ــــش نیامده،  ــوز جواب ــ ــا داده ولی هن ــ ــــت کرون تس
ــبانم،  ــ ــه صورتم می چس ــ ــــکم را محکمتر ب ماس
اجازه می گیرم تا با حفظ فاصله کنارش نشسته 
و همصحبتش شوم. »چند سالته؟ در حال ترکی 
یا پاکی؟« »28 سالمه جایی برای زندگی ندارم، 
ــردم، وقتی  ــ ــادم رو ترک ک ــ ــاه همینجا اعتی ــ تیرم
ــه اینجا اومدم،  ــ ــتی ب ــ برای ترک از طریق بهزیس
ــدان بود،  ــ ــه زن ــ ــر مصرف شیش ــ ــرم به خاط ــ همس
ــالگی  ــ ــــرف می کردم، تا 21 س ــودم تریاک مص ــ خ
ــه ازدواج  ــ ــواد چیه تا اینک ــ ــتم م ــ اصلًا نمی دونس
ــنا شدم و کم  ــ ــوهر با تریاک آش ــ کردم، تو خونه ش
کم شوهرم کاری کرد که کاملًا معتاد شدم. چند 
سالی از ازدواجمون گذشته بود که متوجه شدم، 
ــه ای  ــ ــــده، شیش ــــت هاش عوض ش ــوهرم حال ــ ش
ــده بود، وقتی تو خونه مصرف می کرد، از بوی  ــ ش
ــورد، بوی مواد بدنم رو  ــ مواد حالم به هم می خ
ــتم  ــ ــال و روز خوبی نداش ــ ــرده بود، ح ــ ضعیف ک
ــه هامو آورد  ــ ــتی من و بچ ــ تا اینکه تیرماه بهزیس
ــتم  ــ ــز. اعتیادم رو ترک کردم و برگش ــ به این مرک
ــو مرخصی  ــ ــوهرم ت ــ ــــدم که ش ــــهرمون. فهمی ش

زندان خودشو حلق آویز کرده.«
ــه، ولی  ــ ــــک روی صورتش ــا ماس ــ ــا اینکه مین ــ ب
ــد،  ــ می زن ــــرف  ح ــــرش  همس ــــردن  م از  ــــی  وقت
ــه می توان  ــ ــده. البت ــ ــــماش می خن ــــخصاً چش مش
ــر  ــ ــه ای چه بلاهایی س ــ ــــردی شیش ــــدس زد م ح
ــــم چرا  ــه خودش می آورد. از او می پرس ــ زن و بچ
ــــرش  ــــحالی که فوت کرده؟ س می خندی؟ خوش
ــرا؟  ــ ــد: »آره«، »چ ــ ــدازد و می گوی ــ ــــن می ان را پایی
ــــی زد،  ــــم م ــــط کتک ــــی زد؟«، »کاش فق ــــک م کت
ــد و تهمت های  ــ ــــدید می ش ــار توهم های ش ــ دچ
ــــی یا فلش  ــــی زد، دائم فکر می کرد، گوش ناروا م
مخفی کردم. بعد شروع می کرد به گشتن؛ مثل 

ــامو هم کل خونه رو زیر  ــ دیوونه ها هم من و لباس
ــــت چیزی پیدا کنه  و رو می کرد. وقتی نمی تونس
ــدر می زد تا از  ــ ــروع به کتک زدنم می کرد. آنق ــ ش
خستگی بیفته یه گوشه. از دستش راحت شدم. 
ــــم بچه ها  ــه نمی تون ــ ــــکلم اینه که دیگ ــا مش ــ تنه
ــو بردن  ــ ــرم بچه هام ــ ــواده همس ــ ــــم. خان رو ببین
ــه دیگه مکانی  ــ ــا توجه به اینک ــ ــتان البته ب ــ شهرس
ــرای زندگی ندارم، نگهداری از بچه ها هم برام  ــ ب
ــون.«  ــ ــده براش ــ ــــت ولی دلم تنگ ش مقدور نیس
»مرکز بهت وعده کار نداده؟ تا کی میتونی اینجا 
زندگی کنی؟« »قول دادند که در تولید و دوخت 
ــــک و گان فعالیت کنم، نظافت و آشپزی را  ماس
ــــتش  به عهده بگیرم و همینجا زندگی کنم. راس
ــاره ازدواج کنم و خونه زندگی  ــ دلم می خواد دوب
ــد مراقب  ــ ــــم، اما این بار بای ــته باش ــ خودمو داش

باشم که شوهرم معتاد نباشه.«
ë اعتیاد مساوی است با از دست دادن کل زندگی

ــوزادی در  ــ ــــی با ن ــالن زن جوان ــ ــه ای از س ــ گوش
ــه  ــ ــــت، دختربچه س ــــدن اس آغوش در حال رد ش
ساله ای هم با چشم های گریان گوشه دامنش را 
ــر رفته  ــ گرفته و با هق هق می گوید: »حوصلم س
ــرون.« نزدیک  ــ ــــم مربی برم بی ــوام با خان ــ می خ
می شوم، سؤال می کنم که با من حرف می زنی؟ 
ــد،  ــ ــــل می ده ــــری تحوی ــه زن دیگ ــ ــوزادش را ب ــ ن
نزدیک تر شده و با هم در اتاقی که محل زندگی 
این مادر و کودکانش بود کف زمین می نشینیم، 
ــال  ــ ــا یک تخت نوزاد و یک تخت بزرگس ــ اتاقی ب
ــده، رو  ــ ــفید تزئین ش ــ که با رنگ های صورتی و س
ــالم بود که ازدواج  ــ ــــن می گوید: »فقط 16 س به م
ــود، هروئین  ــ ــــرعمه خودم ب ــوهرم پس ــ کردم، ش
ــه از بچگی مصرف می کرد  ــ مصرف می کرد، البت
ــتگاری کرد و  ــ ــــی قبل ازدواج ترک کرد و خواس ول

منم باهاش ازدواج کردم. 
بعد از چند وقت متوجه شدم که دوباره داره 

ــه، کم کم به منم اصرار می کرد که  ــ مصرف می کن
باهاش مصرف کنم. تو خانواده ما فقط پدرم بود 
ــــرف می کرد، پدرم بتدریج متوجه  که تریاک مص
ــرد آزمایش  ــ ــه زور ب ــ ــد، منو ب ــ ــر رفتارهام ش ــ تغیی
ــه ای.  ــ ــده بودم و هم شیش ــ ــــدم. هم هروئینی ش ب
ــر روز به یه بهونه الکی از بابام پول می گرفتم تا  ــ ه
ــوهرم در بیاد. وقتی پدرم  ــ خرج اعتیاد خودم و ش
ــه اجازه نداد به خونه  ــ جواب اعتیادم رو دید دیگ
ــــی به صورت غیابی  ــوهرم برگردم. بعد از مدت ــ ش
ــــی، با حمید  ــاه بعد از جدای ــ ــــلاق گرفتم. دو م ط
ــــی می کنیم  ــــدم، تو محله ای که ما زندگ ــنا ش ــ آش
ــرها نمی تونن با هم دوست بمونن  ــ دخترها و پس
ــر دومم پاک بود،  ــ ــد ازدواج کنن، همس ــ و زود بای
عاشقم شده بود، بهش گفتم من اعتیاد دارم به 
درد زندگی تو نمی خورم، به اصرار حمید ازدواج 

کردیم. 
ــال  ــ ــه س ــ خدا به ما دو تا بچه داد، ماهک که س
داره و هانی که 50 روزه به دنیا اومده. بعد از تولد 
ــرم  ــ ــــرک کردم، هربار همس ــــک چندین بار ت ماه
ــرم رو  ــ ــرد. قبل از اینکه پس ــ ــام همراهی می ک ــ باه
ــــم حاملگی  ــودم اما ماه پنج ــ ــــم پاک ب باردار بش
ــــم کردن و مصرف کردم، دوباره  ــتام وسوس ــ دوس
اعتیاد پیدا کردم خواستم ترک کنم ولی پزشکان 
گفتن برای سلامتی جنین خطرداره، بعد از تولد 
ــــن بار ترک  ــــی.«، »تو که چندی ــــی تونی ترک کن م
ــاره؟« جواب  ــ ــــن بار آخرین ب کردی، مطمئنی ای
ــد، فامیل  ــ ــا اوم ــ ــرم به دنی ــ ــــی پس ــد: »وقت ــ می ده
ــتند زیر پاش که این زن به دردت  ــ ــوهرم نشس ــ ش
ــه ولی دوباره میره  ــ نمی خوره، هربار ترک می کن
ــات نمی  ــ ــــی برای بچه ه ــواد. مادر خوب ــ ــراغ م ــ س
ــوهرم گفت که طلاقم می ده و ازاین همه  ــ شه. ش
ــیمونه، فکر می کرد که  ــ ــته پش ــ وقتی که برام گذاش
ــــتش ندارم. مادرش یکی رو براش در  دیگه دوس
نظر گرفته بود تا دوباره ازدواج کنه حتی گفت که 

بچه هام رو بهم نمی ده. باورم نمی شد. 
ــارم بود  ــ ــقانه در کن ــ ــال عاش ــ ــه 5 س ــ ــردی ک ــ م
ــام  ــ ــــت تنه ــرد، داش ــ ــاع می ک ــ ــه ازم دف ــ و همیش
ــوهرم  ــ ــه فهمیدم زندگی، ش ــ ــــت، یکدفع می ذاش
ــــی دم، تصمیم  ــــت م ــه هام رو با هم از دس ــ و بچ
ــــدم این مرکز  ــــمت مواد نرم، اوم گرفتم دیگه س
ــتم دیوانه  ــ ــا رو به من نمی دادن داش ــ ولی بچه ه

می شدم. 
ــرم فقط چند روزه بود به من نیاز داشت.  ــ پس
اما بالاخره با پادرمیونی و دخالت بهزیستی هفته 
ــــم معلوم  ــد دیدنم، از صورت ــ ــوهرم اوم ــ پیش ش
ــــحالی  ــــماش از خوش ــردم، چش ــ ــــرک ک ــود که ت ــ ب
ــــت بچه ها رو  ــرد و گف ــ ــه من ک ــ ــــی زد، رو ب ــــرق م ب
ــــحالی  میارم، ولی این بار آخرین مهلته، از خوش
ــتن،  ــ ــردم، بچه هام همه زندگیم هس ــ ــه می ک ــ گری
ــده بود معتاد  ــ ــــی به دنیا اوم ــر بیچارم که وقت ــ پس
ــتن،  ــ ــتان نگهش داش ــ ــــک هفته تو بیمارس بود، ی
ــــوض کردن،  ــون بچه رو ع ــ ــــم زدایی کردن، خ س
ــنج کرد، داشت از دست می رفت،  ــ چندین بار تش
ــرم تو  ــ ــوهرم روزی یک میلیون تومن برای پس ــ ش
ــتان هزینه کرد، من این بلاها رو سرشون  ــ بیمارس
ــــم، به خودم قول دادم  آوردم، خودمو نمی بخش
ازاین به بعد مادر خوبی باشم. تصمیمم عوض 
ــه.« از او درباره بدن دردهای دوران ترک  ــ نمی ش

ــد:  ــ ــــخ می گوی ــــم. در پاس ــا می پرس ــ و ناآرامی ه
ــــرص خواب در  ــــب ها ق »روزها قرص B2 و ش
ــــول هم که ضد  حد آلپرازولام می دن، یه کپس
ــــکلی ندارم و  ــــت می خورم. مش ــه هس ــ وسوس
ــد که هر چی  ــ ــرم گرمه به این امی ــ ــا بچه ها س ــ ب
ــر خونه و زندگیم. البته  ــ زودتر بتونم برگردم س
ــرم تصمیم گرفتم که خونه رو عوض  ــ با همس
ــــم، حتماً تغییر  ــــم و اصلًا از اون محله بری کنی

شرایط زندگی می تونه کمکم کنه.«
ë آرامش یا مرگ

زنی تکیده که به نظر اختلاف سنی بیشتری 
ــاکت ایستاده و حرفی  ــ نسبت به بقیه دارد، س
ــالتونه؟«  ــ ــــم، »چند س ــؤال می کن ــ نمی زند، س
ــــخی نمی دهد و فقط نگاه می کند. به نظر  پاس

حدود 60 ساله است.
 یکی از دخترها نزدیک می شود و می گوید: 
ــال داره و نمی تونه صحبت کنه. مهناز  ــ »45 س
ــه  ــ ــــت و همیش ــــم داش ــبیه روماتیس ــ بیماری ش
ــید، از آنجایی  ــ ــــج می کش ــــت و پا رن از درد دس

ــــرف کننده  ــــی مص ــواده به نوع ــ ــه خان ــ ــه هم ــ ک
ــــدن دردها به  ــاز هم برای آرام ش ــ بودند، مهن
ــال  ــ ــاک رفت، اما چند س ــ ــــمت مصرف تری س
ــد و  ــ ــکته مغزی ش ــ ــفانه دچار س ــ ــــش متأس پی
ــــت حرف بزنه. بعد از سکته دیگر  دیگه نتونس
ــا رو آروم  ــ ــــت درده مصرف تریاک هم نتونس
ــنهاد یکی از اقوام برای کم  ــ کنه، این بار به پیش
ــتفاده کرد،  ــ ــــدن درد و ناراحتی، هروئین اس ش
ــد و درکل هم  ــ کم کم به هروئین هم معتاد ش
ــــودش اومده اینجا تا  ــده، حالا با پای خ ــ لال ش

ترک کنه و بعد شروع کنه به گفتاردرمانی.«
ــال و  ــ ــــت بزرگس ــه 6 تخ ــ ــــی ک ــاق بزرگ ــ در ات
ــای داده بود،  ــ ــــودک را در خود ج ــــک تخت ک ی
صدای ناله خفیف زنی به گوش می رسید، آن 
ــر خردسال یکی  ــ طرف تر زنی به همراه دو پس
ــــچ می کردند.  ــاله با هم پچ پ ــ 7 و دیگری 3 س
ــال و احوال کردم،  ــ ــا آرمین که بزرگتر بود، ح ــ ب
ــرد: »کلاس  ــ ــــرف زدن ک ــروع به ح ــ خودش ش
ــــت دارم تهران  ــــلام اومدیم، دوس ــــم، از ای اول

زندگی کنم، اینجا شهر قشنگیه، دلم می خواد 
ــما  ــ ــیدم: »کی ش ــ ــه.« پرس ــ همینجا برم مدرس
ــــت  ــــلام آورد اینجا؟« جواب داد: »دوس رو از ای
مادرم.« وقتی با مادر آرمین شروع به صحبت 
ــــمی آرمین رو هم می دیدم، پر  کردم، زیر چش

بود از مظلومیت و خشم.
ــال دارد، سعی می کند  ــ مادر آرمین 33 س
دستش را زیر لباسش پنهان کند، یادم می افتد 
ــد، ناگهان یاد  ــ ــــن گفته از ایلام آمده ان که آرمی
ــوزی های مکرر  ــ ــتان خودس ــ زنان ایلامی و داس
ــوزی  ــ می افتم، اما خودش می گوید که خودس
ــــش و آتش  ــته روی لباس ــ ــرده و چراغ برگش ــ نک
گرفته. صدای ناله های زن در تخت کنار دیوار 
ــــعی می کنم با  ــدان بالاتر می رود، س ــ از درد دن
ــــدای آرامتری  ــادر آرمین و آراز با ص ــ منیره، م
ــویم، می پرسم  ــ حرف بزنم تا مزاحم بقیه نش
ــویقت  ــ ــــرت تش ــــدی؟ همس که از کی معتاد ش
کرد؟ پاسخ می دهد: »قبل از ازدواج نه سیگار 
می کشیدم نه مشروب، شوهرم شیشه ای بود، 
ــه بهونه اینکه  ــ ــال بعد از ازدواجمون ب ــ یک س
ــــی کنه اصرار  ــر و کلیه رو کم م ــ ــه درد کم ــ شیش
ــال بود  ــ ــه مصرف کنم. آخه چند س ــ کرد، شیش

که درد کلیه و کمر داشتم. 
ــه دردام از بین  ــ ــاً بعد از مصرف شیش ــ واقع
ــــدم. گاهی هم بهم  ــــرحال می ش می رفت، س
ــــم مؤثر بود. اوایل  ــربت متادون می داد اون ــ ش
یک روز درمیان بعد روزی چندین بار مصرف 
ــــدت عصبی بود و  ــوهرم هم بش ــ می کردم. ش
دست بزن داشت هر روز کتکم می زد، تهمت 
می زد که با مردای دیگه رابطه دارم. از شوهرم 
متنفر شده بودم، به خودم اومدم دیدم دیگه 
ــده، زندگی  ــ ــه بچه ها هم علاقم کم ش ــ حتی ب
بچه هام داشت از دست می رفت، به پیشنهاد 
ــتام اومدم اینجا تا ترک کنم. بعد  ــ یکی از دوس

اقامتگاه  راهــی  اختیاری  که  معتادی  زنــان  از  »ایران«  گزارش 
ترک اعتیاد می شــوند

می خواهم زنده بمانم

وقتی پسرم به دنیا اومد، فامیل شوهرم نشستند زیر پاش که این زن 
به دردت نمی خوره، هربار ترک می کنه ولی دوباره میره سراغ مواد. 

مادر خوبی برای بچه هات نمی شه. شوهرم گفت که طلاقم می ده 
و ازاین همه وقتی که برام گذاشته پشیمونه، فکر می کرد که دیگه 

دوستش ندارم. مادرش یکی رو براش در نظر گرفته بود تا دوباره 
ازدواج کنه حتی گفت که بچه هام رو بهم نمی ده. باورم نمی شد. 

مردی که 5 سال عاشقانه در کنارم بود و همیشه ازم دفاع می کرد، 
داشت تنهام می ذاشت

 چهارشنبه  16 مهر 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7463

ــا  ــ م ــه  ــ جامع در 
ــــی  تلاق ــــل  مح ــه  ــ ک
باورهای  و  هنجارها 
ــنتی  ــ س ــــگ  فرهنــــــ
ــا  ــ ب ــالاری  ــ مردســـــــ
الزامات و اجبارهای 
زندگی مدرن است، 
ــات و کجروی های زنان وضعیتی گیج  ــ انحراف
ــــت. در این جامعه که از  کننده ایجاد کرده اس
ــنتی معهود  ــ ــار ایفای نقش های س ــ زنان انتظ
ــــی رود، کجروی زنان  ــون زن خانه دارم ــ همچ
ــــت و از  ــــرش اس ــــل پذی ــره و غیرقاب ــ غیرمنتظ
ــا آن آمادگی هم وجود  ــ این رو برای مواجهه ب

ندارد. 
ــــخن از اعتیاد  ــــی س ــــاس وقت ــر همین اس ــ ب
ــــکلی  ــاً به مثابه مش ــ ــان می آید، عمدت ــ ــه می ــ ب
ــود و از آن به عنوان بلای  ــ ــه تلقی می ش ــ مردان
ــوزی یاد می شود که هستی و زندگی  ــ خانمانس
ــــت(  ــا جزئی از آن اس ــ ــه زن تنه ــ ــردان را )ک ــ م
ــان عمدتاً غایبند  ــ ــاه می کند. از این زوایه زن ــ تب
ــتند  ــ ــر جزء متعلقات و مایملکی هس ــ و حداکث
ــاد می روند. اما  ــ ــاد مرد، به ب ــ ــایه اعتی ــ که در س
ــــمردن یا جدی  ــای همین بی اهمیت ش ــ دراثن
ــــس مؤنث،  ــرای جن ــ ــر اعتیاد ب ــ ــــن خط نگرفت

ــــبت به دهه قبل  ــد اعتیاد زنان نس ــ آهنگ رش
ــوم  ــ تا دو برابر فزونی یافته و زنان معتاد موس
به متجاهر نیز مسأله اعتیاد زنان را در فضای 

عمومی مقابل چشم ناباوران قرار داده اند.
ــه هنوز  ــ ــه ای ک ــ ــرای جامع ــ ــان ب ــ ــاد زن ــ اعتی
ــایه افکنده، واقعیتی  ــ ــنتی بر آن س ــ فرهنگ س
ــــن رو برخورد  ــــت و از ای ــــب و رعب آور اس مهی
ــاوت از رفتار با  ــ ــان متف ــ ــاد زن ــ ــه با اعتی ــ جامع

مردان معتاد است. 
زنان معتاد بیش از مردان نکوهش و طرد 
ــــرف مضاعف«  ــوان »منح ــ ــوند و به عن ــ می ش
ــر ارتکاب  ــ ــــون علاوه ب ــوند، چ ــ ــناخته می ش ــ ش
ــا به وادی جرایم مردانه  ــ جرم مصرف مواد، پ
ــــی از نقش  ــار اجتماع ــ ــته و خلاف انتظ ــ گذاش
ــه ای بر  ــ ــد. در چنین جامع ــ ــــل کرده ان زن عم
ــیم کار جنسیتی که زنان را عموماً  ــ اساس تقس
ــــت،  ــــوق داده اس ــــش خانگی س ــه ایفای نق ــ ب
ــه به نقش های مادری و  ــ اعتیاد زنان بلافاصل
همسری پیوند زده می شود و گویا آنچه اعتیاد 
زنان را واجد اهمیت و سزاوار نگرانی می کند، 
ــود زن، بلکه نقش او  ــ ــــلامت خ نه زندگی و س
ــــتخدم خانواده است که اهمیت  به عنوان مس
ــتقلال زن را نادیده  ــ دارد. چنین نگاهی که اس
می گیرد موجب می شود برنامه ریزی درست 

ــاد زنان غیرممکن  ــ ــــق در مقابله با اعتی و دقی
شود.

ــــت را نیز  ــاد زنان این واقعی ــ ــورد اعتی ــ در م
ــــت که اعتیاد برای همه زنان  باید در نظر داش
تجربه یکسانی نیست و یکی از عواملی که در 
ــد، طبقه  ــ این مورد می تواند تعیین کننده باش

اجتماعی افراد است. 
در واقع طبقه اجتماعی است که می تواند 
ــــم بزند و تعیین  ــــت زنان معتاد را رق سرنوش
ــــب انحراف و کجروی به هویت  کند که برچس
آنها الصاق شود یا خیر. می توان گفت تجربه 
ــرمایه دار با  ــ ــان طبقه س ــ ــواد در زن ــ ــــرف م مص
ــــت؛  ــان نیس ــ ــه کارگر یکس ــ ــان طبق ــ ــاد زن ــ اعتی
ــــت،  ــواد برای اولی ممکن اس ــ ــوء مصرف م ــ س
ــای جدید و  ــ ــرای تجربه ه ــ ــــی ب ــوان تلاش ــ به عن
ــود و جرم و بزه به حساب  ــ هیجان آور دیده ش
ــــی  ــا برای دومی مصرف مواد، تلاش ــ نیاید، ام
ناکام برای گریز از رنج و سرخوردگی است که 
به احتمال بیشتری انحراف اجتماعی و جرم 

تلقی می شود. 
ــتان و  ــ ــه کارگر و تهیدس ــ ــان طبق ــ ــاد زن ــ اعتی
ــتان اجتماعی، نه تنها جرم و انحراف  ــ فرودس
ــــمرده می شود،  ــتوجب طرد و مجازات ش ــ مس
ــر بخت  ــ ــــت که کمت ــــی اس ــــج و زخم ــه رن ــ بلک

برخوردهای متفاوت با طبقه  زنان معتاد

سیمین کاظمی
جامعه شناس
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ــــن طبقه از حمایت 1 ــام دارد، چون زنان ای ــ التی
اجتماعی کمتری برخوردارند و منابع کمتری 

برای کمک جویی در دسترس شان است.
ــــی از یک مسأله  اعتیاد زنان به عنوان بخش
اجتماعی، نیازمند برنامه ریزی و مداخله مؤثر 
است، اما تاکنون کمتر اقدام امیدوارکننده ای 
ــــت. با آنکه  در این خصوص صورت گرفته اس
ــون مردان به عرصه  ــ اکنون اعتیاد زنان همچ
ــیده شده است و زنان بی خانمان  ــ عمومی کش
ــــی خیابان های  ــار برخ ــ ــه و کن ــ ــاد در گوش ــ معت
ــــهرهای دیگر  ــین تهران و ش ــ ــــق فقیرنش مناط
ــا تدبیری که  ــ ــده اند، تنه ــ ــال خود رها ش ــ به ح
ــع آوری« آنها به مثابه  ــ ــود »جم ــ مطرح می ش
ــــت، که آن هم  ــــماندهای اجتماعی« اس »پس
ــــل مراکز اقامتی  ــــطه فقدان امکاناتی مث بواس

ویژه زنان تاکنون قابل اجرا نبوده است. 
ــادان متجاهر )چه زن  ــ »جمع آوری« معت
ــکاری برای پنهان کردن  ــ و چه مرد(، فقط راه
ــردن آن از انظار عموم  ــ ــأله اعتیاد و دور ک ــ مس
ــــت و نمی تواند به پیشگیری  به طور موقت اس
ــاد زنان  ــ ــــک کند. اعتی ــأله کم ــ ــا حل این مس ــ ی
ــول  ــ ــــی، محص ــائل اجتماع ــ ــایر مس ــ ــد س ــ مانن
ــــت  ــیتی اس ــ ــــی و جنس ــای اجتماع ــ نابرابری ه
ــوان به حل  ــ ــائلی نمی ت ــ ــا حل چنین مس ــ که ت

ــــت؛ با وجود این  ــأله اعتیاد نیز امید داش ــ مس
ــرایط فعلی، مشکلاتی در مورد مواجهه  ــ در ش
ــــی معتادان زن  ــــگیری، درمان و بازتوان با پیش
ــــت به طور عاجل مورد  وجود دارد که لازم اس

توجه قرار گیرند.
از  ــــگیری  پیش ــای  ــ برنامه ه در  ــه  ــ اینک اول 
ــته مورد  ــ ــتر از گذش ــ ــد بیش ــ ــان بای ــ ــاد، زن ــ اعتی
ــــگیری،  توجه قرار گیرند. یکی از ابزارهای پیش
ــــن  ــه در ای ــ ــــت ک ــانی اس ــ ــــوزش و اطلاع رس آم
خصوص محتواهایی هم توسط دستگاه های 
ــــن پیام ها  ــود، اما در ای ــ ــر می ش ــ ــــط منتش ذیرب
ــــی صورت  ــان توجه کاف ــ ــه اعتیاد زن ــ ــاً ب ــ عمدت
ــان حداکثر ذیل  ــ ــــیب پذیری زن نگرفته و به آس
ــرد معتاد  ــ ــه م ــ ــواده و زن و بچ ــ ــه خان ــ مجموع

اشاره می شود. 
ــان این پیام ها  ــ ــه گویی از نظر طراح ــ چنانک
ــــت دارند، یا در  ــــبت به اعتیاد مصونی زنان نس
ــان اهمیتی  ــ ــــدن، اعتیادش ــاد ش ــ صورت معت
ــــگیری موجب  ــــن بی  توجهی به پیش ندارد. ای
شده، اعتیاد و رفتارهای پرخطر در میان زنان، 
ــرده افزایش  ــ ــــجو و تحصیلک ــــی زنان دانش حت
ــــگیری از اعتیاد  ــــن پیام های پیش ــد. بنابرای ــ یاب
ــر دو جنس از  ــ ــا در نظر گرفتن ه ــ ــــت ب لازم اس

دوره کودکی تا بزرگسالی آموزش داده شود.

در وهله دوم، زنان معتاد برای درمان هم 
ــتند، از طرفی  ــ ــــکل عمده مواجه هس با دو مش
مراکز درمان اعتیاد به شکلی مردانه طراحی 
ــده اند و دسترسی زنان به این  ــ و پیش بینی ش
مراکز بویژه در شهرهای کوچک و سنتی اندک 
است و از طرفی از آنجا که زنان فقیر در تأمین 
ــــکل جدی مواجهند و از طرفی  معاش با مش
حمایت خانواده را هم ممکن است از دست 
داده باشند، کمتر قادر به پرداخت هزینه های 
ــــن رو کمک های  ــتند. از ای ــ ــان اعتیاد هس ــ درم
ــه روند درمان  ــ ــرای ورود زنان فقیر ب ــ دولتی ب

ضروری به نظر می رسد.
ــان نیز زنان  ــ ــد از درم ــ ــوم و بع ــ  در وهله س
ــــت اجتماعی و  ــــی نیازمند حمای برای بازتوان
ــــب  ــــکن، کار و درآمد مناس برخورداری از مس
ــتقل به یک  ــ ــه طورمس ــ ــه بتوانند ب ــ ــتند ک ــ هس
زندگی سالم ادامه دهند و مجدداً در زمینه ای 

که اعتیاد آنها را رقم زده رها نشوند.
ــه حوزه  ــ ــر و توجه به این س ــ مداخلات مؤث
ــار اعتیاد  ــ ــنگینی ب ــ ــــدودی از س ــد تا ح ــ می توان
ــور که  ــ ــــی آن همان ط ــــل نهای ــا ح ــ ــد، ام ــ بکاه
ــــمت جامعه ای برابر  اشاره شد، حرکت به س
ــــت که باید برای محقق  و برخوردار از رفاه اس

شدنش تلاش کرد.


